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معرفي كتاب
اسلام جهاني شده: جست وجو براي يک امت نو

اوليويه روآ. لندن: هرست و شركاء،1 2004.
دكتر كاووس سيدامامي، دانشيار دانشگاه امام صادق)ع(

عنوان  تحت  كه  است  كتاب  فرانسوي  اصل  از  نويسنده  خود  انگليسي  ترجمة  كتاب 
رسيده  به چاپ  درسال 2002  پاريس  اديسيون دوسوي  توسط   L’Islam Mondialisé
است. از او پيشتر آثار متنوعي دربارة اسلام و سياست در جهان معاصر منتشر شده است، از 
جمله كتاب شبكه هاي اسلامي: ارتباط افغاني- پاكستاني، و شكست اسلام سياسي )مشتركاً با 
مريم ابوزهب(. اسلام جهاني شده عملًا ادامة كتاب شكست اسلام سياسي )كه نسخة فرانسوي 
آن درسال 1992 و نسخة انگليسي درسال 1994 منتشر شد( است و به چگونگي تغيير شكل 
رابطة مسلمانان با دين خويش در جريان تعميق فرايندهاي جهاني شدن و غربي شدن و تحت 

تأثير زيستن در شرايط يک گروه اقليت در محيط هاي "غيرمسلمان" مي پردازد.
تز  از  كلي  طرحي  و  مقدمه  نخست  فصل  دارد.  فصل  هشت  و  پيشگفتار  يک  كتاب 
در  "مسلمانان  اسلام گرايي"،  "پسا  از:  عبارتند  هشتم  تا  دوم  فصول  عناوين  است.  نويسنده 
يک  بودن  "مدرن  اسلام"،  غربي شدن  يا  غرب  در  "اسلام  خودمذهبي"،  "پيروزي  غرب"، 
شيوة تفكركهن: نوبنيادگرايي"، "در مسير جنگ: بن لادن و ديگران"، و "ترسيم دوبارة نقشه 

جهان: تمدن، دين، و راهبرد".
او قبلًا در كتاب شكست اسلام سياسي استدلال كرده بود كه چارچوب مفهومي احزاب 
اسلام گرا توانايي لازم را براي تشكيل يک دولت اسلامي كارآمد نداشته و در جايي هم كه 

1) Olivier Roy, Globalised Islam: The Search for A New Ummah. London: Hurst& Company, 2004.
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يک دولت اسلامي تشكيل شده مقتضيات ادارة سياسي جامعه اين دولت را به سوي آشتي 
با جهان و دورشدن از آرمان نخستين سوق داده است. نتيجه اي كه او گرفته بود اين بود كه 
جنبش هاي اسلام گرا -  به معناي جنبش هايي كه خواهان استقرار حكومت اسلامي در يک 
سرزمين مشخص اند- شتاب انقلابي خود را از دست داده و به يک دوراهي رسيده اند: يا بايد 
راه عادي سازي سياسي در چارچوب دولت- ملت مدرن را درپيش گيرند، يا به سوي آن چه 

كه وي "نوبنيادگرايي" مي نامد تكامل يابند.
را درسر دارد، در جريان سياسي  اسلامي  استقرار يک دولت  اسلام سياسي، كه آرمان 
شدن به ناچار دنيايي مي شود. منطق سياسي به جاي آن كه آرمان هاي ديني را به پيش برد 
در  كه  مي برد  نام  را  اسلام گرا  از جنبش هاي  او شماري  مي كند.  غلبه  ديني  منطق  بر  عملًا 
فرايندهاي سياسي جامعة خويش ادغام شده اند. عوامل گوناگوني، از جمله شكست اشكال 
حادتر مبارزه، سركوب سياسي، انزوا، فرسودگي ناشي از جنگ و كشمكش و حتي كسب 
مواضع قدرت و افتادن در مسير ناگزير مصلحت گرايي جنبش هاي مذكور را به سوي آشتي 
با مقتضيات زندگي دنيوي كشانده است. عمل و تجربة سياسي آنان و نه ايدئولوژي مسبب 
نيروهاي غيرمذهبي وارد مذاكره شوند و فضاي سياسي چندحزبي را  با  آن بوده است كه 
پذيرا باشند. چنين راهبردي در اردن، تركيه، كويت، تاجيكستان، يمن، بحرين و با افت و 
خيزهايي در مصر، مراكش، و مالزي از سوي اسلام گرايان اتخاذ و جايگزين آرمان پيشين 

ايجاد يک دولت اسلامي شده است.
البته افول پروژة اسلام سياسي به معناي كاهش دينداري درميان مسلمانان نبود و در عين 
موارد  بسياري  در  بلكه  است،  نيانجاميده  اصلاح طلب  اسلام  نوعي  پيدايش  به  الزاماً  حال 
مي كند.  ياد  "نوبنيادگرايي"  عنوان  تحت  آن  از  روآ  كه  است  بوده  پديده اي  راهگشاي 
نوبنيادگرايي گرايشي است در ميان مسلمانان ناراضي در غرب و در كشورهاي مسلمان كه 
بازسازي يک امت اسلامي واقعي را در دستور كار خود دارد. اما براي رسيدن به اين هدف 
كار را از فرد شروع مي كند و قدرت دولتي را در كانون توجه خود قرار نمي دهد. پيروان اين 
جنبش مفاهيمي چون قوميت، مليت، و دولت ملي را به سود مفهوم امت يا اجتماع جهاني 
همة مسلمانان كنار گذاشته اند. دراين جنبش نهادها، بحث ها، گفتارها، و هنجارهاي اسلامي 
به گونه اي فردي بازيابي مي شوند. نوبنيادگرايي واكنشي است به شكست اسلام سياسي در 
روزافزوني  طور  به  اسلام  و  است  بحران  دچار  مسلمان  كشورهاي  در  دولت  كه  شرايطي 
دستخوش "سرزمين زدايي" شده است و ديگر به يک سرزمين خاص يا منطقة تمدني خاص 
محدود نمي شود. سرزمين زدايي اسلام نتيجة جهاني شدن است. هم اكنون يک سوم مسلمانان 

جهان در مناطق سكونت خود به صورت يک اقليت ديني زندگي مي كنند.
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مسلماناني كه در غرب زندگي مي كنند در كانون بحث روآ قرار دارند، اگرچه منظور 
او از "مسلمانان جهاني" فقط يک گروه نيست. او در اين گروه جا به جا شده به سرزمين هاي 
غيرمسلمان يا "سرزمين زدايي" شده دو تأثير را مشاهده مي كند: نخست، مسلمانان ريشه كن 
اقتدار اجتماعي فرهنگ هاي سنتي خود رها  شده از وطن و بازاسكان يافته در غرب از قيد 
شده  اند و در موقعيت بهتري قرار دارند كه به ارزيابي دوبارة معناي اسلام و مسلمان بودن 
با  بيشتري درمقايسه  بيان  از آزادي  از مسلمانان در غرب معمولاً  اين گروه  بپردازند؛ دوم، 
كشورهاي زادگاه خود برخوردارند زيرا تابع محدوديت هاي رژيم هاي اقتدارگراي سكولار 

يا تشكيلات ديني آن كشورها نيستند.
اليويه روآ دراين كتاب به روش آثار قبلي خود به شدت به دوگانه هاي سنت و مدرن، 
دين و سكولاريسم و حتي ليبراليسم و بنيادگرايي مي تازد و درك غالب در علوم اجتماعي 
غربي در دهه هاي 1960 و 1970 را، كه تا حدود زيادي قوم مدار و خطي بود و نوسازي را 
پديدة  او  مردود مي شمارد.  مدرنيتة سكولار فرض مي كرد،  به يک  مذهبي  از سنت  گذار 
پروژه هاي  برمي شمارد.  عامل آن  و هم  مدرنيزاسيون  عليه  واكنش  را هم  "اسلامي كردن" 
گوناگون اسلامي كردن و بازاسلامي كردن، از جمله نوبنيادگرايي، به زعم وي، مي توانند 
كارگزار فرهنگ پذيرشدن در جامعة مدرن )غربي( باشند و نه عامل بازگشت به يک اصالت 
ازدست رفته، ولو اين كه به نام اين جامعة آرماني اصيل دست به مبارزه زده باشند. او مشكل 
روش شناختي بسياري از تحليل هاي جامعه شناختي موجود دربارة رويارويي اسلام و غرب 
را در اين مي بيند كه دركل در چارچوب مقوله هاي غربي ترسيم شده اند. متقابلًا تندروان 
اسلامي را نيز متهم مي كند كه توهم نمايندگي سنت را دارند، حال آن كه درحقيقت معرف 

»شكلي منفي از غربي شدن« هستند )ص 20(.
»بازاسلامي كردن« درمورد مهاجران مسلمان در غرب در شرايطي به وقوع مي پيوندد كه 
هويت مسلمان متعلق به يک ميراث فرهنگي خاص ديگر وجود ندارد و پروژة مذكور بايد 
خود را در يک مضمون غيرمسلمان يا غربي  بيان كند. به زبان خود روآ »برساختن يک اسلام 
فرهنگ زدايي شده ابزاري براي تجربه كردن هويتي مذهبي است كه به يک فرهنگ خاص 
متصل نيست و بنابراين مي تواند در هر فرهنگي بگنجد، يا به طور دقيق تر، مي تواند در وراي 
مفهوم فرهنگ تعريف شود« )ص 23(. از آنجا كه جهاني شدن ارتباط ميان مذهب با يک 
فرهنگ ناب، يک جامعة ويژه، و يک سرزمين مشخص را در هاله اي از ابهام فرو برده است، 
براي فرد مسلماني كه در جامعة غيرمسلمان زندگي مي كند »معنا« ديگر بر پاية يک اقتدار 
اجتماعي سنتي تجربه نمي شود. نسل جديد مسلمانان بازتولد يافته ديگر نمي خواهند ترك يا 
پاكستاني باشند بلكه در درجة اول مي خواهند هويت يک مسلمان را داشته باشند. آنها در پي 
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ساختن يک هويت مذهبي جهاني اند كه از هر فرهنگ خاصي، از جمله از فرهنگ غربي، 
پيوندزدايي كرده باشد. 

»بازتولديافته ها«  همة  درميان  دينداري  مشترك  ويژگي هاي  برخي  اسلامي  نوبنيادگرايي 
اقتدار اجتماعي مذهب. گسستن پيوند ميان  )اعم از مسيحي و مسلمان( را داراست: بحران 
عنوان يک  به  از خود  تعريفي  پايه  بر  ديني  تشكيل جماعات  فرهنگي،  و  الگوهاي مذهبي 
مؤمن، نقد آشكار عناصر غيرديني، و ميل به بازگشت به دستورات و اصول اولية دين كه 
به مرور زمان تحت تاثير مصالح دنيوي به مصالحه كشيده شده اند. اسلام جهاني شده اي كه 
نوبنيادگرايان بر مي سازند اسلام جديدي نيست. عاملان اين اسلام مدعي پيروي از آموزه هاي 
اساسي ديانت خوداند. اما آن چه درحال دگرگوني است نوع دينداري، يعني نوع رابطة فرد 
با مذهب خويش، است. غربي شدن به جاي آن كه صرفاً به ليبراليزه شدن يا سكولاريزه شدن 
از  به ادعاي روآ در بسياري  باشد، در مورد مهاجران مسلمان در غرب )و  انجاميده  ديانت 
نقاط ديگر جهان(، پيامد ديگري نيز داشته است. جهاني شدن براي نوبنيادگرايان فرصتي را 
فراهم كرده است تا با بريدن از فرهنگ هاي خاستگاه خود كه در آنها انواع سنت ها و رسوم 
غيراسلامي به تدريج پديد آمده بود، امتي مسلمان را از نو بنا كنند كه منحصراً بر آموزه هاي 
اسلامي تكيه زده است. نوبنيادگرايان ضعف خود را كه ناشي از وضعيت مهاجرت است به 
فرهنگ  از جمله  زوال  روبه  فرهنگ هاي  بر روي خرابه هاي  امت  بازسازي  براي  راهبردي 
غربي تبديل كرده اند. در غرب، اسلام با بريدن پيوندهايش از فرهنگ هاي مبداء از قيد اقتدار 
اجتماعي  اقتدار  اين  تجليات جمعي  يافته است.  پيشين رهايي  نهادهاي  و  اجتماعي سنت ها 
– يعني والدين، علماء، دولت، قانون، عرف، رسوم و عادات فرهنگي بومي- نقش خود به 
عنوان آمران و ناهيان رفتار به گونه اي خاص و متعارف را از دست داده اند. لذا فرد مختار 
است تا رابطة خود را با ديانتش و با امتي كه مي خواهد به گونه اي آرماني و به شكلي برتر و 
نابتر برسازد تعيين كند. مهاجر مسلمان در غرب مي تواند براي خود هويتي ديني برسازد كه 

فراسوي هرگونه هويت ملي، شغلي، قومي و غيره است و زندگي او را معنادار مي كند.
در مورد بسياري از جوانان مسلمان نسل دوم و سوم مهاجران در اروپا انگيزة روآوردن 
به  ميزبان  اغلب در جوامع  اين جوانان  نباشد.  نيز  مذهبي  اول  اسلام شايد حتي در وهلة  به 
حاشيه رانده شده اند و در محلات خارج شهر يا در مركز شهرها احساس محذوف بودن از 
جامعه را دارند. براي آنان اسلام به مثابة »ديگري« اروپا نمود يافته است و هويتي جايگزين را 
براي آنان كه در جست وجوي يک هويت واكنشي اند نويد مي دهد. در غرب اكنون اساساً 
دو جنبش اعتراضي راديكال وجود دارند كه مي توانند ادعاي »جهاني« بودن كنند: جنبش 
جنبش  به  پيوستن  مسلمان  عصيانگر  جوان  يک  براي  راديكال.  اسلام  و  شدن،  ضدجهاني 



117 رهیافت انقلاب اسلامی/ سال سوم/ شماره 11/ زمستان 88

براي  نو  شناسة سهل الوصول  اسلام يک  اروپا  در  است.  آرمان  يافتن يک  مثابة  به  اسلامي 
فراهم كرده و جايگزين هويت هاي  هويت گروهي درميان نسل هاي دوم و سوم مهاجران 
قومي پيشين مي شود كه به هرصورت درحال رنگ باختن اند. اسلام نويافته احساسي جديد و 
ارزشي جديد به »تفاوتي« كه به طور روزمره در زندگي تجربه مي شود مي بخشد )ص 133(. 
پيوندهاي  مبدأ  فرهنگ  با  كه  را  مسلمانان  از  اجتماعاتي  معمولاً  تبليغ  امر  در  نوبنيادگرايان 
نزديک دارند هدف قرار نمي دهند بلكه افرادي را نشانه مي روند كه دربارة ايمان و هويت 
عامل  محروميت  و  فقر  نه  و  مثبت«  اعتراضي  »هويت  نوعي  مي برند.  سر  به  ترديد  در  خود 

پيوستن افراد به گروه هاي نوبنيادگراست )ص 315(.
يک مسلمان بنيادگرا در يک جامعة غيرمسلمان بودن همراه است با تجربة سكولاريزاسيون 
در بعد جدايي ايمان ديني از دولت. براي او دين در عمل به حوزة خصوصي محدود شده 
است. براي چنين فردي كه مايل است جامعه اي آرماني بر پاية تعاليم ديني بنا كند تغيير كل 
جامعة بيرون ممكن نيست، لذا بايد با افرادي نظير خود دست به دست دهد تا امت موردنظر 
را در شكل يک اجتماع جداگانه از مؤمنان بسازد. جامعة آرماني نوبنيادگرا يک امت تخيلي 
است كه فارغ از قوميت، نژاد، زبان و فرهنگ در سرزميني كه با آن الزاماً پيوندي ندارد ساخته 
مي شود. البته روآ معتقد است كه از نظر نوبنيادگرايان، مسلمانان واقعي در همه جا، حتي در 
كشورهاي مسلمان، عملًا به صورت يک اقليت زندگي مي كنند و درنتيجه پروژة بازاسلامي 

كردن آنها الزاماً به معناي تغيير ساختارهاي موجود جامعة محل سكونتشان نيست.
نوبنيادگرايي هم واكنشي به جامعة سكولار و هم به طور ناخواسته كارگزار سازش دادن 
اسلام به الگوهاي مدرن فردي شدن و بازار آزاد معنوي است. اين در شرايطي اتفاق مي افتد 
روآ شكست خورده  زعم  به  اسلامي(  دولت  ايجاد يک  معناي  )به  اسلام گرايي  پروژة  كه 
به  ملي  هويت  از  تغيير  است.  فراملي  برسازند  مايلند  امروز  نوبنيادگرايان  كه  هويتي  است. 
هويت فراملي انگارة نوعي نوبنيادگرايان در غرب است، اما جهاني شدن و شرايط زندگي به 
عنوان يک اقليت حتي در جوامع مسلمان تفاوت ميان غرب و خاورميانه را نيز به تدريج از 

ميان مي برد )ص 284(.
نوبنيادگرايان به دو طريق مي توانند امت موردنظر خود را بسازند: از راه جهاد و مقابله با 
دشمناني كه براي خود تعريف كرده اند، و از راه دعوت. سازمان هايي چون القاعده كه پيوند 
خود را از هر دولت و سرزمين ويژه بريده اند راه نخست را برگزيده اند. آنان تشكيل دولت 
در سرزميني خاص را در دستور كار ندارند، بلكه در مقياس جهاني عليه »دشمنان اسلام« به 
نبرد برخاسته اند و عمدتاً نيز غرب و نمادهاي آن و در مواردي كارگزاران بومي اش را هدف 
از سازمان ها و محفل هاي اسلامي راه  اين سازمان هاي جهادي، شماري  گرفته اند. درمقابل 
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تبليغ درميان مسلمانان و ايجاد اجتماعات مسلمان در دل جوامع غيرمسلمان )چه غربي و چه 
مسلمان عرفي شده( به عنوان مراحل آغازين ايجاد امت جهاني اسلام را برگزيده اند. آنان 
برخلاف جريان اصلي مسلمانان محافظه كار در اروپا كه ادغام )integration( در جوامع 
ميزبان بدون جذب و يكي شدن )assimilation( را ترويج مي كنند، حضور اقليت مسلمان 
در غرب را گذرا مي بينند و آرمان خود را درنهايت مهاجرت و گسترش اسلام ناب مورد 
ادعاي خود در جهان مي دانند. مسلمانان محافظه كار مثل گروه هاي هوادار اخوان المسلمين، 
را  مسلمانان  تا  دارند  سعي  آلمان  در  ملي گوروش  و  فرانسه،  اسلامي  سازمان هاي  اتحادية 
درقالب يک اجتماع علني و فعال كه درگير انواع فعاليت هاي مدني و اجتماعي براي پيشبرد 
مايلند دربارة مسائل  پيروي مي كنند و  قانون  از  حقوق مسلمانان اند سازمان دهي كنند. آنها 
مربوط به اجتماع خود )مانند غذاي حلال، حجاب، آموزش هاي ديني در مدرسه، و غيره( با 
دولت هاي كشور محل سكونت خود وارد مذاكره شوند. اما نوبنيادگرايان تبليغي )غيرجهادي( 
با  رابطه اي  حتي الامكان  و  كنند  متشكل  جداگانه  اجتماعات  در  را  مسلمانان  مايلند  صرفاً 
غيرمسلمانان  از  تبري جستن  اصل  تا  مي كوشند  سختي  به  آنان  باشند.  نداشته  غيرمسلمانان 
به اجرا درآورند. آنان به طورمثال در هيچ فعاليت يا عمل جمعي كه محتوايي مشخصاً  را 
اسلامي نداشته باشد شركت نمي كنند. آنان از اين كه قوانين غربي در مورد حقوق فردي را 
رعايت كنند نيز خشنود نيستند. اصولاً نوبنيادگرايان اعتمادي به نهاد دولت ندارند. تلاش آنان 
درجهت اجراي شريعت به طور كامل و بدون هرگونه امتيازي به قوانين بشر ساخته ايشان را 
وامي دارد تا دولت مدرن را به سود نوعي الگوي ليبرتارين از دولت كنار بگذارند: دولت شر 
كمتر است اما ابزار اجراي قوانين اسلام نيست. همان گونه كه در سايت هاي اينترنتي حزب  
منتهي  شرعي  قوانين  سيادت  به  درنهايت  شريعت  قوانين  از  پيروي  مي شود،  تبليغ  التحرير 
مي شود. رسالت اين كار نه برعهدة دولت بلكه بر دوش فرد فرد مؤمنان است. مسلماناني كه 
طريق واقعي را يافته اند بايد متحد شوند و اجتماع مؤمنان حقيقي را بسازند. چنين اجتماعي 

)امتي( نياز به يک سرزمين ندارد و حتي مي تواند مجازي باشد )ص ص 281- 278(.
كنند  طي  دولتي  قدرت  كسب  براي  را  اسلام گرايان  راه  نمي خواهند  نوبنيادگرايان 
به كاهش شأن مذهب مي شود. در  بر قدرت دولتي منجر  از حد  بيش  تاكيد  معتقدند  زيرا 
سرزمين هايي نيز كه مدعيان حكومت هاي اسلامي قدرت را در دست دارند، قدرت دولتي 
ايجاد يک جامعة آرماني منجر شده  از مسير  انحراف  با مصالح دنيوي، و  به فساد، سازش 
است. از اين رو، نوبنياد گرايان دينداري فرد مسلمان را هدف گرفته اند و سعي دارند اجازه 
نصيب  كه  سرنوشتي  همان  است  مدعي  روآ  اما  باشد.  داشته  را  بالا  دست  سياست  ندهند 
اسلام گرايان شد و آنان را به مصالحه با مقتضيات سياست ورزي و ادارة يک جامعة مدرن در 
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عصر معاصر كشاند، در انتظار نوبنيادگرايان نيز هست. استدلال روآ دربارة مشكلات فراروي 
پروژة نوبنيادگرايان بر فقدان پايگاه هاي ملموس سرزميني، فرهنگي، قومي، و اقتصادي براي 
برساختن امت آرماني ايشان استوار است. لذا بايد انتظار داشت نوبنيادگرايي نيز درآينده در 

مسيرهاي ديگري قرار گيرد و تعديل شود يا چهره اي ديگر بيابد.
به رغم ژرف بيني ها و تحليل مطلعانه اوليويه روآ از جلوه هاي امروزي بنيادگرايي اسلامي، 
دست كم از دو جهت مي توان بر او خرده گرفت. در وهلة نخست، او برخي مباني هويتي را 
"اساسي تر" يا "جوهري تر" از بقيه مي داند. اين نگاه جوهرگرا به مواد و مصالحي كه هويت ها 
از طريق آنها برساخته مي شوند مغاير با رويكرد كلي او در مورد برساخته بودن هويت است. 
به طور مثال، او مدعي است كه "بعد مذهبي هميشه به عوامل پايه اي تر قومي يا ملي خدمت 
مي كند، حتي اگر بعداً گفتمان مشروعيت بخش و بسيج كننده را فراهم سازد" )ص 70(. هيچ 
دليلي وجود ندارد كه همة گروه هاي اجتماعي درنهايت هويت اصلي خود را بر پاية عوامل 
"قومي" يا "ملي" برسازند، كما اين كه يكي از ويژگي هاي بنيادگرايي هاي مذهبي در سراسر 
جهان سيطرة بعد مذهبي بر ساير ابعاد هويتي بوده است. نكتة ديگر مفروض پنهان او دربارة 
ناگزيري فرايند عرفي شدن در همة جوامع است. به طورمثال، جمهوري اسلامي ايران را در 
نوعي سكولاريسم مي داند  به  اسلام گرايي  ناگزير  بارز تحول  نگارش كتاب مصداق  زمان 
زيرا منطق سياسي در يک نظام سياسي مدعي اسلام به ناچار بر منطق ديني غلبه مي كند و 
راه را براي دنيوي شدن فراهم مي كند )ص 61(. در صورتي كه هيچ نوع مسير ناگزيري را 
"سقط  "تغيير مسيرها"،  نمي توان براي تحول جامعه در نظر گرفت و امكان انواع "وقفه ها"، 
شدن ها" و حتي "بازگشت ها" در جريان دگرگوني اجتماعي وجود دارد. درواقع دوران پس 
از اصلاحات در ايران مي تواند مثال خوبي براي نقض تصور مذكور باشد، و البته روآ كتاب 

خود را در زماني نوشته كه چنين دوراني در ايران هنوز فرانرسيده بود.
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پژوهش مجازی

پژوهشی  اثری  عنوان  مجازی«  »پژوهش  كتاب 
است از دكتر سعيدرضا عاملی كه به همت پژوهشكده 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری در پاييز 1388 در 138 صفحه منتشر گرديده 
سفارش  به  كه  است  پژوهشی  حاصل  اثر  اين  است. 
پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی توسط مولف 

انجام شده است.
در  ديجيتالی  و  مجازی  فضای  شكل گيری  سبب  معاصر  دهه های  در  ارتباطات  انقلاب 
همراهی با فضای واقعی شده است. فضای مجازی حوزه های گوناگون زيست اجتماعی انسان 
را تحت تاثير قرار داده است. در واقع، اين پديده دو جهانی شدن  ها، حاكی از شكل گيری 
دو روند جهانی شدن موازی در دو فضای فيزيكی و مجازی است. بنابراين روش های انجام 
پژوهش و تحقيق كه موضوع كتاب حاضر است نيز ناگزير از تطبيق با مقتضيات اين فضا و 
بافت جديد تحقيق هستند. كتاب حاضر در قالب چهار فصل تنظيم گرديده است. اين اثر 
حاصل پژوهشی ظريف درباره ويژگی ها و خصيصه های پژوهشگری در دنيای مجازی است 
كه با بررسی دقيق امتيازات و فصل مشترك های دنيای مجازی و دنيای واقعی، ابعاد مختلف 
پژوهشگری در فضای مجازی را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد. ويژگی مثبت اثر حاضر 
تلاش  ايرانی،  علمی  جامعه  در  تحول  اين  پيشروی  چالش های  به  آگاهی  با  كه  است  آن 
می كند با تمركز بر وجوه ملی مطالعه و پژوهش در دنيای مجازی ظرفيت ها و چالش های 
تاسيس شهر مجازی علمی ايرانی را مورد مطالعه قرار دهد. نويسنده در فصل اول، چارچوب 
نظری كتاب را تحت عنوان پژوهش دو فضايی در جهان دو فضايی تبيين می كند. در فصل 
است. فصل سوم  قرار گرفته  واكاوی  مورد  مجازی  پژوهش  و چالش های  دوم، ظرفيت ها 
به  نسبت  ايده آل سنجی  و  نيازسنجی،  دانش سنجی،  ملی  مطالعه  به  اختصاص  حاضر  كتاب 
فضای مجازی دارد. نويسنده در فصل چهارم ايده آل های فضای علمی مجازی در ايران را 

توضيح می دهد.
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متن مجازی

ديجيتالی  دنيای  ويژگی های  جمله  از  مجازی«  »متن 
پيشروی ماست. متن مجازی در پيوند با پارادايم دوفضايی 
پيوند  به هم  به دو جهان  به دو فضا و گاه  اشاره  شدن، 
خورده دارد كه يک فضای آن مربوط به جهان فيزيكی 
پيدا  تحقق  مجازی  محيط  در  آن  ديگر  فضای  و  است 
می كند. جهان واقعی يا فضای فيزيكی، جهانی است كه 
بشر از گذشته های دور در آن زندگی كرده و به ارتباط 

با آن پرداخته است و محيط مجازی اشاره به جهانی دارد كه از ظرفيت های منعطف، متحرك، 
غيرمركزی، به هم پيوسته، ديجيتالی برخوردار است و دارای ظرفيت بهره وری غيرقابل مقايسه 
با كره فيزيكی است. كتاب حاضر حاصل پژوهشی گسترده درباره تحولات صورت گرفته 
در حوزه متون مكتوب علمی در دنيای مجازی است و فرضيه محوری اثر را بر »پويايی« متن 
مجازی در برابر »ايستايی« متن مكتوب قرار می دهد. پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری نظر به اهميت موضوع اقدام به انجام پژوهش در اين خصوص، 
جمع بندی نتايج آن و سپس انتشار كتاب »متن مجازی« اثر دكتر سعيدرضا عاملی در پاييز 1388 در 
458 صفحه كرده است. كتاب شامل يک مقدمه، چهار فصل و يک نتيجه گيری است. در فصل 
اول، ضمن پرداختن به مراحل مختلف نشر و نشر الكترونيک تلاش شده است انواع كتاب های 
الكترونيک و مزايا و معايب اين     كتاب ها بررسی شود. در فصل دوم، مجلات الكترونيكی مورد 
بررسی مفهومی قرار گرفته و انواع، مزايا و ارزش های اضافی آنها با ژورنال های چاپی تحليل 
شده است. در فصل سوم نيز ضمن بررسی مفهومی پيرامون كتابخانه های ديجيتال، تفاوت آنها با 
كتابخانه های سنتی مورد توجه قرار گرفته است. در فصل چهارم، پايگاه هايی كه به جمع آوری 
و پردازش اطلاعات و داده های علمی می پردازند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. چهار 
مزيت مهم در اين كتاب جمع شده است كه به طراحی شهر مجازی علم ايران كمک می كند: 
1.انعكاس تجربه های پراكنده در ايران و جهان در خصوص منابع مجازی حوزه علم؛ 2.رويكرد 
مقايسه ای نسبت به پرتال های ايرانی و غير ايرانی؛ 3.انعكاس بخشی از پژوهش ميدانی اين تحقيق؛ 

4.معرفی الگوی ايده آل برای بخش مهم متون مجازی.
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7. Olivier Roy, Globalised Islam: The Search for A New Ummah.

Building up on arguments he advanced in his earlier works, Olivier Roy 
contends in Globalised Islam: the Search for a New Ummah that Islamist 
movements are bound to either follow a political normalization course in the 
framework of a modern nation-state or evolve into what he terms “neo-fun-
damentalism.” Proponents of neo-fundamentalism try to retain their religious 
logic in the face of ultimate politicization and hence secularization that besets 
all Islamic movements that seek to establish an Islamic state in a given coun-
try. Neo-fundamentalism is largely growing among Muslim émigré communi-
ties in the West but is at the same time taking hold among other Muslims in 
societies with largely Muslim populations. Neo-fundamentalists have as their 
agenda the reconstruction of a truly Islamic umma, but focus on remolding the 
individual rather than winning state power to fulfill this objective. 
Roy believes that neo-fundamentalism is a response to the failure of political 
Islam in a situation in which state in Muslim countries is facing crisis and Is-
lam is increasingly being “deterritorialized” as a result of globalization. Already 
one-third of all Muslims live as a religious minority in their place of residence. 
Muslims living in the West are at the center of Roy’s argument. Uprooted 
from their countries of origin and resettled in the West, they are free from the 
social authority of their traditional cultures and hence in a better position to 
reassess the meaning of Islam and of being a Muslim. They enjoy greater 
freedom of expression relative to their original countries and are not subject 
to constraints of the authoritarian secular states or religious establishments of 
those countries. The new generations of reborn Muslims no longer feel much 
attachment to their “national” cultures but seek primarily to construct a global 
Islamic identity which has delinked from any particular culture, including the 
Western culture. The ideal no-fundamentalist society is an imagined umma 
that is constructed in dissociation from any ethnicity, race, language, or culture 
in a land with which it has no necessary links.
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6. Political Ethics from the Perspective of the Holy Quran

Enayatollah Sharifi (Faculty Member, Allameh Tabatabaei University)

Political ethics is one of the aspects of the ethical system outlined by the holy 
Quran. It is a set of Musts and Must-nots which has an effect on the man’s 
political behavior. In some cases, it indicates the mutual duties of people and 
statesmen which can be called the “ethics of politics” or the “ethics of gov-
ernance”. Occasionally, it also indicates the ethical duties of Muslim Ummah 
toward other nations which is called the “international ethics”. In the ethics of 
politics, the people are duty bound to pay allegiance to the leadership of the 
Islamic state and remain loyal to their promise and pledge, obey and support 
the leader and protect their unity and integrity. The statesmen are also bound 
to do their utmost for the sake of the stability and independence of the Islamic 
state and system, to treat the people kindly and fairly, to be trustworthy and 
consult with the people regarding important political matters. In the interna-
tional ethics, when the non-Muslims are not at war with the Muslims, a case 
in which they are called “non-muharibs” (adversaries), the Muslims are bound 
to protect their dignity and sovereignty, invite them to Islam and respect their 
rights. But if the non-Muslims move to topple the Islamic religion and state, a 
condition in which they are called “muharibs” (adversaries), the Muslims will 
be bound to defend themselves and persevere in fighting them and not to at-
tack neutral individuals, the children and the elderly men and women and to 
accept their peace proposal if there is no trick or deception behind it.

Keywords: political ethics, Quranic ethics, ethics, politics, Quran, ethics of 
politics, international ethics.
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5. A Reflection on Poem and Poetry in the Period of Holy Defense

Afsaneh Rahimian (Lecturer, Payam Noor University, Orumieh)

 The eight year Imposed War and Holy Defense had a deep influence 
on the world of literature, particularly poetic literature, and drove the talent, 
taste and thinking of the awakened generation of the society toward the crea-
tion of a novel and promising literature and provided a fertile ground for the 
revival of the profound religious thoughts and beliefs in the form of poetry. In 
turn, these developments demanded a special form, framework and evasion 
of norms.
 The poetry of war, and in other words the Holy Defense, is an able po-
etry and has a breadth equal to the span of eternity. Therefore, this research 
aims at demonstrating how poetry in a sensitive period such as that of the Im-
posed War could put human beings on the course toward sublimity and open 
a new sphere in the Iranian history by creating changes and developments in 
values, and subsequently, persuading the patriotic and religious passions of 
a wide spectrum of people and how a poet, as the wakeful conscience of his 
era, has been able to manage describing such a trend, i.e. the Imposed War.

Keywords: poetry of war, poet of the Holy Defense, poetic genre, religious 
thinking, patriotic passions.
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4. Changes in the Model for the Export of Revolution during the Period 
of Holy Defense

Firuzeh Radfar (M.A. in Political Science)

 With the Iraqi aggression against Iran in 22 September 1980, a new 
era began in the Iranian foreign policy insofar as all aspects and objectives 
of Iran’s foreign policy were affected by the incident. As a result, the export 
of revolution as one of the principles and goals of the Iranian foreign policy 
underwent changes both in essence and form. This article argues that the 
model for the practical export of the Islamic Revolution, which was pursued in 
the framework of the notion of “continuing revolution” following the start of the 
“imposed war”, the discoursive change in foreign policy, the rise of the Islam-
ists to power and the Soviet occupation of Afghanistan, was later changed to 
the dissemination of the practical model of Islamic government in the frame-
work of “Umm al-Qura” doctrine and the notion of “established revolution” as 
a result of the developments in the warfront, the changes in the Iranian foreign 
policy discourse, and the obstacles at regional and international levels.

Keywords: holy defense, export of revolution, Islamic Revolution, foreign pol-
icy, continuing revolution, established revolution.
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3. Revolutionary Networks in the City of Ardabil Which Were Influential 
in the Formation and Victory of the Islamic Revolution of Iran with an 

Emphasis on the Role of the Clergy

Dr. Zahed Ghaffari Hashjin (Assistant Professor of Political Science, Shahed 
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The Islamic Revolution of Iran has a religious origin; the Shi’i school of Islam 
has played a key role as the revolution’s ideology in the mobilization of the 
people for participation in the revolutionary struggles. In the light of this, the 
people’s rigorous belief in, and dependence on, the Shi’i beliefs have led to 
their decisive support of their religious leaders. This matter was not limited to 
the big and central cities of the revolution but many cities, in which religious 
sentiments run high, had an active participation in the Islamic Revolution. The 
city of Ardabil is one of such cities. As the origin of the Safavids, Ardabil has 
had an important role in giving recognition to the Shi’i school of Islam and 
the integrity of Islamic Iran. Due to such historical importance, this city has 
acquired a special position during the period of formation and victory of the 
Islamic Revolution. In that period, Ardabil too joined the huge wave of the Is-
lamic Revolution through special channels and networks and its people played 
a prominent role in the victory of the Islamic Revolution by their active partici-
pation in demonstrations and other revolutionary ceremonies and struggles in 
1978 and 1979. In this paper, the authors intend to obtain scholarly knowledge 
about the position and role of Ardabil in the development of the Islamic Revo-
lution. While exploring how the Islamic Revolution took shape and succeeded 
in this city, the authors have tried to study the channels of penetration and 
transfer of revolutionary trends and waves into Ardabil in the framework of 
Hugger-Strand’s spread theory. Furthermore, while generally discussing the 
role of the influential revolutionary networks such as the Islamic seminary, the 
universities and the bazaar in Ardabil, the role of the clergy in the process of 
formation and victory of the Islamic Revolution will also be explored in detail.

Keywords: Ardabil, Islamic Revolution, revolutionary networks, Islamic semi-
nary, university, bazaar, the clergy, mosque.
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2- Islamic Revolution of Iran from the Viewpoint of French Thinkers

Dr. Nasser Jamalzadeh (Faculty Member, School of Political Science, Imam 
Sadiq University)
Mostafa Esmaili (M.A. in Political Science, Imam Sadiq University)

In order to understand and explain a societal phenomenon, all of the factors 
and data related to it must be carefully explored and analyzed using a mean-
ingful system. One of the main themes in the field of humanities is the issue of 
revolutions which are considered as turning points in the histories of nations. 
The victory of the Islamic Revolution of Iran attracted the attention of most 
thinkers and theorists of revolution and caused their interest in the analysis 
of this distinct phenomenon of the century. The French thinkers were among 
those who tried to examine this phenomenon from various aspects since the 
early days after the victory of the Islamic Revolution. This paper tries to per-
form a critical study of the analyses made by the prominent French thinkers 
and journalists.

Keywords: Islamic Revolution, Foucault, Olivier Roy, Garaudy, Duverger, Ray-
mond Aron, Paul Sartre.
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1. A Discourse on Religious Art
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The fundamental question concerning religious art pertains its nature and 
essence. Can a distinct border be established between religious and non-
religious arts? What are the characteristics of religious art which distinguish it 
from non-religious art?
 Some believe that a perfectionist art, which arises from religious 
teachings and causes the pure and clean talents of human being to flourish 
and thrive, is religious art. In contrast, an art which is rooted in the pursuit of 
pleasure, worldly desires and materialism and is at the service of immorality, 
lust and violence, is non-religious art. Another group believes that the truth-
seeking art is a religious art and the vulgar art is a non-religious one.
 The third group emphasizes that the religious art is one with a re-
ligious theoretical and epistemological origin the theoretical foundations of 
which have roots in the religion and the religious teachings in such a way that 
its ultimate goal is Divine and heavenly and it guarantees the religious happi-
ness of the man and the society. Anything but this cannot be called religious 
art. In addition to exploring the definition of art, religious art and the criteria 
distinguishing the religious art from the non-religious art, this research at-
tempts to study the fundamental characteristics of religious art and elaborate 
them.

Keywords: art, religious art, non-religious art, Divine origin, art and truth.




